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Most of the researches on Iran and Saudi Arabia issues have developed in a 
completely different atmosphere based on aggressive realism. Few also of Theme, 
while confessing to the divergence of the Islamic world had been willing to expand the 
liberal process of the European Union. critical thinking, which is based on the first 
class of works; while comprehensive data are present from existing conditions; do not 
change and soften the situation and are often misunderstood and unanimously affected 
by the pattern of balance of powers .In the case of the second spectrum of works, in 
the realist climate of south-west Asia, an appropriate developmental path is not 
provided for freedom and unity of liberal type. The aim of the present paper is to 
present a compromise between these two approaches by taking advantage of the 
regimes of regimes in order to soften the situation into the realistic environment. The 
Result of this paper is to find out the two countries by changing the rules of the game 
in order to achieve its (convergence).this will preserve and increase regionalism of the 
Persian Gulf, and then the regional cooperation between the two countries is focal 
point for the development and expansion of the convergence process of the Islamic 
world. The present article, with a critical look at the existing works, seeks to achieve a 
favorable situation in the relations between the two countries. 
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  چكيده
 كـاملاً  فضـايي  در ،اخيـر  آثـار  ويـژه  بـه  ،عربسـتان  و ايران موضوعيت با ها پژوهش غالب

 بـه  اعتـراف  ضـمن  نيز اندكي تعداد. اند يافته تكوين تهاجمي رئاليسم بر مبتني و آنارشيك
 نوع از گرايي هم فراگرد بسط خواهان اروپا ةاتحادي از الگوبرداري با اسلام جهان واگرايي

 از جـامعي  هاي داده كه اين با اين است كه اول ةدست بروارد  انتقاد. اند بوده اروپا ليبراليستي
 غالبـاً  و ندارنـد  اوضـاع  تلطيـف  و تغييـر  در اي آورده ،دهنـد  مـي  ارائـه  موجـود  وضعيت

 نيز، دوم طيف در. ندمتأثر قوا ةموازن تكراري الگوياز  همه و ند موجود وضع ةتفسيركنند
 نـوع  از اتحـاد  و گرايـي  هـم  منظور به مناسبي تكويني بستر خاورميانه، رئاليستي فضاي در

 »هـا  رژيـم « ةنظري ـ از گيري  بهره با كه است اين هدف نوشتاراين  در .نيست فراهم ليبرالي
 اوضـاع  تلطيـف  نتيجـة آن  كـه  ايـن  ضمن تا كنيم ارائه رويكرد دو اين بين را اي ميانه ةايد

 وضـعيت  حل در اوليه ةفرضي. ته باشدداش نيز رئاليستي محيط در را اجرايي قابليت ،است
 اين مقالهاين  ة نگارندگانآورد. هاست رژيم ةنظري براساس كشور دو مشترك اقدام موجود
 گرايـي  هـم  بـه  قادرنـد  هـا  رژيـم  ةنظري كاربست و بازي ةقاعد تغيير با كشور دو كه است
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 فـارس   خلـيج  ةحوز ژئوپلتيكي توان و توازن افزايش و حفظ باعث گرايي هم اين. برسند
 در ،عـلاوه  بـه  .گـردد  مي تقويت و حفظ اي منطقه واحدهاي سود كه اي گونه به ،شد خواهد

فراگرد اتساع و تكوين براي عزيمتي ةكشور نقط دو مشترك همكاري نيز اي فرامنطقه عدب 
 توصيفي   ـ تحليلي رويكردي با مقاله اين .شود مي محسوب اسلام جهان سطح در گرايي هم

  .است يانگ و كوهن و هاپكينز و پوچالا ازقبيل انديشمنداني نظريات به مستند
  معماي زنداني، نفت.گرايي،  ها، هم رژيم ةايران، عربستان، نظري :ها واژهكليد

  
  لهئمقدمه و بيان مس. 1

هاي ژئوپولتيك  خاورميانه ايران و عربستان سعودي ازلحاظ ارزش ةميان كشورهاي منطق در
 ـ اتخاذ مواضع هم ،رو ازهمين ؛دارند اي و ژئواكونوميك جايگاه ويژه ايـن   ةگرايانه يا واگرايان
خاورميانه  ةر سرنوشت سياسي منطقدثير وافري أالمللي ت اي و بين دو كشور در مسائل منطقه

روابـط ايـران و عربسـتان     ةلئهايي كه مس ـ اي از پژوهش بخش عمدهدر و بلكه جهان دارد. 
و بـر ايـن فـرض     است اه شدهبا ايستاري رئاليستي به قضيه نگ بررسي شده است، سعودي
كه حضور رقـابتي   اي هگون به ؛ديگرند قدرت و تهديد يك ةكه طرفين درصدد موازن استوارند

برخي ديگـر از تحقيقـات بـا اعتـراف      ،در سوريه و يمن از تجليات بارز آن است. ازسويي
اي  هـا در جغرافيـاي سياسـي جهـان اسـلام، بـا انگـاره        تلويحي به واگرايي و سستي پيمان

ابـط  اروپا در رو ةليستي و ليبراليستي درپي تحول و بسط روابط با الگوبرداري از اتحاديئاايد
  اند. جهان اسلام بوده ةبا قابليت اتساع به مجموعاين دو بين 
 .انـد  هاي افـراط و تفـريط قضـيه    اين دو گونه تحقيقات بازنمود جنبهكه رسد  نظر مي به

ويژه در چند سال اخير و پـس از حضـور رقـابتي دو     كه به ،اول ةهاي دست درمورد پژوهش
گونه  گفت كه اين دباي ،اند يافته داري افزايش نحو محسوس و معنا كشور در سوريه و يمن به

 ةكـه كـارويژ   ،وضـعيت ند و به تلطيف و تعـديل   آثار درپي توصيف و تفسير وضع موجود
همواره  دمحقق علوم سياسي باي .اند نكرده يكمك شايان ،الملل است اصلي محقق روابط بين

كند كه درپي گذار از وضع موجود و نيل  فراهمبستري را براي كارگزاران سياست خارجي 
الملل ترسيم و تسهيل  هاي آكادميك روابط بين هدف كرسي به وضع مطلوب باشد و اصولاً

نقـش   كـه غالبـاً   ،هـا  گونه پژوهش هاي اين در برخي موارد يافته ،اين امر است. از اين منظر
تنها بـه حـل مسـئله كمـك      نه ،اي نيز براي كارگزاران امور سياسي و نظامي دارد كننده تعيين
 ـم البته اين به تر نيز كرده است. خيمرا و بلكه اوضاع است، نكرده تـوجهي بـه آثـار     كـم  ةنزل

 بلكه نيل به وضع مطلوب مستلزم ترسيم وضعيت موجـود  ،موجود در اين خصوص نيست
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 هـاي دو  است كه رقابت نيا تيواقعگونه آثار از اين حيث محرز است.  است و اهميت اين
 اسـت  درآمده خود شكل نيتر يبحران به ريهاي اخ عربستان سعودي در سال و رانيكشور ا

ايـن مقالـه   در . هسـتيم ي رفـع آن  پدر پژوهش نيا دراست كه  يو مشكل لهئامر مس نيكه ا
ي براي حـل ايـن مشـكل    ياهنهاد و درنهايت پيش يمدرصدد واكاوي علل وقوع اين وضعيت

رويكردي كه به تشديد تنش در روابط كشورها بينجامد متهم به  ،. بديهي استايم ارائه كرده
  كه درواقع هدف غايي آن كاهش منازعه است. ،نوعي نقض غرض در علوم سياسي است

اروپـا در فراگـرد    ةدر طرف مقابل تحقيقاتي كه خواهان الگوبرداري از اتحادي ،ازسويي
اند فصل مشتركشان غفلـت از   شده ،ويژه ايران و عربستان سعودي گرايي جهان اسلام، به هم

هـايي   فضاي رئاليستي حاكم بر اين كشورها و فقدان بستر لازم براي ايجاد اتحادها و پيمان
زيرا در  ؛اروپاست كه بستر عملياتي آن در اين منطقه موهوم و مخدوش است ةشبيه اتحادي

گرايي از نوع  مدني و فربهي دولت هم ةكوچكي جامع علت كشورهاي جنوب غربي آسيا به
هاي  نقش بازيگر اول براي شركت گرايي اين نوع هم مفروض اصليوجود ندارد.  ليبراليستي

  يابد. تجلي مييي نوكاركردگراغيردولتي و نقش دوم آن براي دولت است كه در 
عمليـاتي آن در دو محـيط رئاليسـتي و     ةبارزترين ويژگـي ايـن نظريـه انعطـاف حـوز     

دوسويه در بستر مقاله و در بحث رويكرد نظري بـا   ةبليت و كارويژاين قا .ليبراليستي است
 ةنظريدر استدلال تبيين شده است. اين كارويژه را كوهن به بهترين وجه توضيح داده است. 

المللـي   كه بـه نظـم بـين    ،المللي هاي بين مند كشورها در قالب همكاري ها رفتار قاعده رژيم
هـاي   هـاي سـنتي سـازمان    گرايي و نظريـه  نظريات واقعشود و در  آميزي منتهي مي مسالمت

). با اين 157: 1393(دهقاني فيروزآبادي  اده شده استتوضيح د ،نيست پذير تبيين  المللي بين
د. برخـي نيـز   كـر توان اين نظريه را تجويزي براي روابط ايران و عربستان تلقي  استدلال مي

مدهاي منفـي آنارشـي   آ اثركردن پي ا حتي بيطريق كاهش ي المللي از هاي بين معتقدند رژيم
طلـب را تسـهيل و تمهيـد     هاي همكاري متقابل بين كشـورهاي خودخـواه و منفعـت    زمينه
 شـود  آنارشي نيز تعهدات كشورها تضمين و ممكن مـي  وضعيتد و از اين منظر در ننك مي

(Keohane 1989: 108). همكـاري متقابـل   ،اعتبـاري  دوسويه يا بـه  ةكوهن كارويژ ةدر نظري، 
ايـن نظريـه در محـيط     ةكارويژ بارز ةدرعين خودخواهي واحدها، مستدل شده است. نمون

هاي سالت و استارت يك و دو است كه بين دو قطب مخالف يعني ايـالات   رئاليستي رژيم
به كاهش تسليحات اتمي انجاميـد. از   بخشي حدود رضايت متحده و روسيه منعقد شد و تا

اروپاست كه فضاي همكـاري   ةاي ليبراليستي آن رژيم كنسرت اروپا و اتحاديهاي فض نمونه
  د.كرگرايي را تعريف و تمهيد  و هم
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حتي اگر هر دو كشور ايران و عربستان خودخواهانه درصدد  كه رسد نظر مي به ،رو ازاين
ضـاي  نيز اين نظريه قادر است دورنماي روابط دو كشـور را در ف  ،سازي منافع باشند بيشينه

مين أگرايي و ت كه باعث هم نحوي به ،ندكيافت رئاليستي و ليبراليستي ترسيم  بينابيني از دو ره
د. منظـور از مفهـوم نيـروي    شـو سـاز نفـت    منفعت دو طرف براسـاس نيـروي هژمونيـك   

ويـژه   بـه  ،در روابط قـدرت  اي هكنند ساز نفت اين است كه اين انرژي نقش تعيين هژمونيك
پـك و هـم فراتـر از آن دارد كـه ايـران و عربسـتان را       وهـم در سـطح ا   ،قدرت اقتصـادي 

ساز خاورميانه و دنياي اسـلام مبـدل    درصورت گذر از تعارض به مقام هژمونيك و تصميم
اي  المللي و منطقه توانند نفوذ خود را در نهادهاي بين كند كه در اين صورت دو كشور مي مي

ديگـر اقتصـادي اسـت كـه      ةبات قيمـت آن نيـز فايـد   ارتقا بخشند. تسلط بر بازار نفت و ث
جنگ  ةشود. گرچه دور كم كاهش آن متوجه دو كشور مي درصورت احراز تعارض يا دست

 ،شود را شامل مي 2016تا  2014زماني  ةباز نفتي ايران و عربستان سعودي كوتاه بود و غالباً
 فقطها) است و نه  الب رژيمها در ق اين نوشتار نيل به صلح مثبت (بهبود همكاري در هدف

ها گرچه بر محوريت نفـت اتكـا    همكاري ،رو صلح منفي (نبود جنگ و نزاع نفتي). ازهمين
ويـژه كـاهش    د. بسـترهاي همكـاري اقتصـادي بـه    شـو  محدود بـه ايـن حـوزه نمـي     ،دارد
ديگـر دارنـد شـكل     كردهاي امنيتي و دفاعي دو كشور در ترسـي هـابزي كـه از يـك     هزينه
يابد؛ يعني درصورت  تر درمورد عربستان سعودي مصداق مي ه اين مهم البته بيشگيرد ك مي

هـاي سـنگين نظـامي و     توانـد هزينـه   عربسـتان سـعودي مـي    ،كاهش منازعه بين دو كشور
 ،دارد ريشـه  در تـرس و تعـارض بـا ايـران     تـر  بيشكه  ،هاي كلان تسليحاتي خود را خريد

كه اين نيز در تعارض با ايـران   ،گر كشورها راسواري مجاني به دي ،چنين كاهش دهد و هم
يابد. ايران نيز  افزايش مي اين كشورهاي اقتصادي  توانايي ،كم كند و درنتيجه ،گيرد شكل مي
ر كشورها و گيدهاي نظامي در  تواند با كاهش تعهدات خارجي درخصوص هزينه مي متقابلاً

بـار   ،چنـين  . همرا انجام دهدخلي دا ةدهي و مديريت بهين تعديل در سياست خارجي سامان
كـاهش دهـد.    ،يابـد  در رقابت با عربستان تكوين مي تر بيشكه  ،القرايي را ام ةسنگين وظيف

شـدت فرسايشـي و كمرشـكن     سازي عليه رقيـب بـه   ها در ائتلاف اين هزينهحاضر،  حال در
افزايش درآمد و د كه به شو هاي دوجانبه مطرح مي است. بنابراين مفهومي در قالب همكاري

گردد كه نفعي دوسويه بـراي هـر دو كشـور دارد.     ها براي دو كشور منتهي مي كاهش هزينه
بـر نفـت و    سـودهاي زيـادي عـلاوه    ،خـود را كـاهش دهنـد    ةچه دو كشـور منازع ـ  چنان
افـزايش توريسـم و حجـاج، صـنايع     شـامل  شود كه  ها مي جويي در هزينه نصيب آن صرفه
  گردد. مي ...و  ،توليد علم ،محلي
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ها بر رويكردهاي ليبراليستي اين اسـت كـه    رژيم ةازحيث نظري نيز تمايز و تفوق نظري
تا از سود خـود بـه نفـع     ندارندالزامي طرفين گرايي،  يافت ليبرالي در نيل به هم ره خلافبر

از  تـر  بـيش است كه دو قطب مخالف  نظرنند. از اين كنظر  طرف مقابل (سود نسبي) صرف
  رسند. پايداري مي گرايي نسبتاً نظريه به هم طريق اين

بـازي معمـاي    ةهدف از اين پژوهش نيز واكاوي و تطبيق اين نظريـه در گـذار از قاعـد   
وري مشـترك از نيـروي    زنداني به شكار گوزن است كه در بازي اخير (شكار گـوزن) بهـره  

داند يا بايستي  يساز نفت معادل دقيقي براي شكار گوزن است. عربستان سعودي م هژمونيك
نفت هميشه موجود  )exhaustible resources( پذير حال پايان ي و درعيندبداند كه منابع خدادا

نفـع الزامـي    بهينـه بـراي كشـورهاي ذي    ةطراحـي رژيمـي در اسـتفاد    بنابراين ؛نخواهند بود
بـا شـليك يكـي از     ،به نفع يك طـرف باشـد   فقطچه قواعد بازي  ناپذير است. چنان اجتناب

شكارچيان به اهداف جزئي، فارغ از منافع ديگر بازيگران، آهـو (نفـت) فـرار خواهـد كـرد.      
ند اظهـارات اخيـر ترامـپ بـا لحنـي      ك ضرورتي كه موضوع اين مقاله را تقويم و تحكيم مي

تصريح بيـان كـرده اسـت كـه      بهعربستان سعودي است كه ايالات متحده  درموردتحقيرآميز 
كه  ،(Independent 2018) آورد سعودي فارغ از حمايت آمريكا دو هفته هم دوام نمي عربستان

كيد بر اعتمادسازي ايران و عربستان أاي براي انتقال اعتماد از ايالات متحده و ت اين مهم نشانه
نحو محسوسي افزايش  كشور موقعيت ژئوپلتيك منطقه را به گرايي اين دو هم .سعودي است

ابعاد مشكل اسـت و بهتـر اسـت دو طـرف بـا       ةگرايي در هم هم ،اول ةالبته در وهل .دهد مي
  نسبت مشاركت ملحوظ دارند. بازيگران به ةبازي سهمي براي هم ةطراحي قاعد

گذاري عمومي اين است كه  سياست ةاهميت كاربردي بحث ازحيث سودمندي در عرص
افزايش توازن و تـوان ژئـوپلتيكي    گرايي روابط ايران و عربستان سعودي باعث حفظ و هم

اي حفـظ و تقويـت    كـه سـود واحـدهاي منطقـه     اي گونه خليج فارس خواهد شد؛ به ةحوز
عزيمتـي بـراي    ةنقط ـ اي نيز همكاري مشترك دو كشـور  عد فرامنطقهدر ب ،علاوه به شود. مي

 ـ  گرايي در سطح جهان اسلام محسوب مي تكوين و اتساع فراگرد هم ا شود. اين پـژوهش ب
 و ،هـاپكينز  ،ها ازجمله كوهن، پوچالا بازي ةها و نظري رژيم ةانديشمندان نظري يآرا تكيه بر

  اورانگ يانگ با ايستاري انتقادي از وضع موجود تدوين گرديده است.
 

  . مرور ادبيات موضوع2
موضـوع   رةآثـار موجـود دربـا    ةنوشتار بررسي نقدگوناين در كه يكي از اهداف  نظر به اين

دوسـويه و اتسـاع    ةكـارويژ  بـاوجود شـود.   تفصيل بررسي مـي  آن به ةپژوهش است، پيشين
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 ياه ـ وجود برخـي ابهـام   علت ها در دو محيط رئاليسم و ليبراليسم به رژيم ةكاربردي نظري
معنـايي متـداخل    ةو حـوز  ،قواعد ،مفهومي در تعريف رژيم ازجمله هنجار، ارزش، اصول

درخور شايسـتگي عمليـاتي    كه چنان آن شايد علل ديگر اين نظريه هريك از اين مفاهيم و
كه در سـطوح متفـاوت از محلـي تـا      واكاوي نشده است، درحاليازلحاظ نظري است آن 

 انـد  اند مبهم هايي كه در تعريف رژيم دخيل يي دارد. مفاهيم و واژهآالمللي كار نهادهاي بين
)Keohane 1984: 59(. ها  رژيم ةكاهد. ابهام مفهومي نظري همين ابهام نيز گاهي از اعتبار آن مي

). اين ابهام از اين ناشي شده 240: 1393كاهد (دهقاني فيروزآبادي  از قدرت توضيح آن مي
المللـي   هاي بين عيني و ملموس نيستند. رژيم يها نهادهاي سازمان خلافها بر است كه رژيم

شـوند (دهقـاني    هـاي غيرمـادي محسـوب مـي     ادنـد كـه پديـده   لحاظ مفهومي نـوعي نه  به
هـا وسـيع اسـت.     بردي آن كنش و ماهيت راه ةحوز ،حال درعين و )166: 1393فيروزآبادي 

و نهـادي بـا هويـت     اسـت  ها سامان يافتـه  رژيم ةنظري ةازجمله سازمان ملل متحد كه برپاي
اواني نوشته شده اسـت كـه آثـار    . در منابع خارجي براي رفع اين ابهام آثار فراسترژيمي 

مقاله را در كتابي بـا   سيزدهو ار آثار تفوق دارد. گيدي و كيفي بر حيث كم استفن كراسنر از
 ارنسـت هـاس   ،)John Ragi( گرچه جـان راگـي   .گردآوري كرد المللي هاي بين رژيمعنوان 

)Ernst Haas(، رابرت كوهن و جوزف ناي )Robert Cohen and Joseph Nye(، اورانگ يانگ 
)Orang Yang(،  پوچالا و هاپكينزو )Pochala and Hopkins( اي  ملاحظـه  قابل ياه ليفأنيز ت

در چنـد اثـر    فقـط اين نظريه در آثار مطرح علوم سياسي داخلي  .)Krasner 1983( اند داشته
رخاني اسـت كـه   گعس ـ ةنوشـت  المللي هاي بين رژيمطور تفصيلي آمده است. يكي كتاب  به

المللي  براي ايجاد و گسترش صلح بين وضعيتيها و تعريف  محور بررسي علت جنگ حول
نوشتار در كه  درحالي .)1383 (عسگرخاني المللي است هاي بين رژيم ةتر دربار است و بيش

و از  بررسـي شـده اسـت   حاضر تخصيص آن درخصوص روابط ايران و عربستان سعودي 
المللـي   هـاي بـين   اي و رژيـم  گرايـي منطقـه   هاي هم نظريه يگريد. اين حيث متفاوت است

هاي نظري نظـم   الملل (بنيان هاي روابط بين نظريه نيزآبادي و  سيدجلال دهقاني فيروز ةنوشت
  توان نام برد. فرهاد قاسمي را مي ةنوشت المللي) هاي بين و رژيم

مكفي موجود است  اًها نيز درخصوص بازي معماي زنداني آثار نسبت بازي ةدرمورد نظري
علوم سياسي موردتوجه قرار گرفته است. اما درمورد بـازي   هاي باوبيش در برخي كت و كم

در كتـاب   فقـط شكار گوزن حق مطلب ادا نشـده اسـت و درحـد تحقيقـات نويسـندگان      
آن بحـث شـده اسـت و فقـر      ةدربـار المللـي   هاي بين اي و رژيم گرايي منطقه هاي هم نظريه

ها  بازي ةمشهود است. جان برتون با كاربست نظري چيستي اين نظريه كاملاً ةپژوهشي دربار
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نهـاد   قبـرس پـيش   ةجزير درموردها  ها و ترك روش مناسبي را براي حل منازعه بين يوناني
هـاي ايـن تحقيـق شـناخت اجمـالي از ايـن        يكي از مزيت .(Frankel 1973: 96)داده است 

به رويكرد مثبتي كـه   ند. باتوجهك رويكرد است كه ضرورت نظري آن را تقويم و تحكيم مي
مصـداقي   ساز نفت با نيروي هژمونيك توان مياين بازي در سود و منفعت دو طرف دارد و 

بهبـود روابـط ايـران و    در  همتژيك عد اهميت كاربردي و استرااز ب بنابراين براي آن يافت،
مدخل و سرآغازي  نيز هم فوايد مشتركي براي طرفين دارد وتأثير دارد و عربستان سعودي 

  گرايي جهان اسلام است. براي تمهيد و تسهيل فراگرد هم
اين آثار بـه دو طيـف    .درمورد روابط ايران و عربستان سعودي آثار داخلي فراوان است

اول (رئاليسم)  ةشوند. برخي از مقالات دست كلي با رويكرد رئاليستي و ليبراليستي تقسيم مي
و عربسـتان سـعودي درقبـال بحـران      راني ـا يبردهاي جمهوري اسلام راه«عبارت است از 

 ،)1395 (آرم »انـه يو عربستان، رقابت بر سر نفـوذ در خاورم  رانيا« ،)1393 (نجات» هيسور
بـازنمود  « ،)1395 نـژاد  (مصلي »اي در روابط ايران و عربستان گذاري موازنة منطقه سياست«

 يـدي حم و (زنگنـه  »مـن يو عربسـتان در بحـران    راني ـگـري ا  منطق حاكم بر كنش تيماه
عربستان « ،)1395 ينيحس و (دهشيري »و عربستان رانيمنطقه و روابط ا كيتژئوپل« ،)1395

اثـرات  «)، 1396 ونـد  (نـورعلي  »راني ـسازي مجـدد دربرابـر ا   اي موازنهسعودي و تلاش بر
 يمـي ابراه و (همتـي  »انـه يدر خاورم رانيا ينيآفر بر نقش منيعربستان در  يخارج استيس

آثـار در   يـن است. ا يسمرئال  ينظر يكردو رو يآثار بستر مطالعات ين). فصل مشترك ا1397
هاي وضع موجـود را بـه مخاطـب     ند و داده مند ضع موجود هدفو ةمطالع يخود برا يجا

ويژه در بستر زماني كنـوني كـه بـا     به ،احوالاما در تغيير و تلطيف اوضاع و  ،دهند انتقال مي
 دهرقابت دو طرف (ايران و عربستان) در سوريه و يمن اوضاع شبيه بـه بحرانـي عميـق ش ـ   

اي كنتـرل اوضـاع باشـد و    داري دو طرف بر كه خواهان خويشتن است نياز به آثاري ،است
  گرا داشته باشند و از اين حيث نياز پژوهشي مشهود است. خوانشي تعديل

ثير آن بـر ژئوپلتيـك   أتحول روابط ايران و عربستان و ت«برخي مقالات ازجمله  ،ازطرفي
وحـدت جهـان اسـلام؛ عوامـل مـؤثر در ايجـاد       « ،)1396 و رومينا نيا (حافظ »خليج فارس

) بـا  1390(صفوي  »گرايي و واگرايي جهان اسلام هاي هم گرايي و كانون واگرايي، مقوم هم
در جهان اسلام،  شدههاي منعقد نگرشي ليبراليستي ضمن اعتراف به واگرايي و سستي پيمان

انـد. ايـن    گرايي ايران و عربستان سعودي و در معناي موسع جهان اسـلام بـوده   خواهان هم
ژئـوپلتيكي كشـورهاي    وضـعيت اما  ،رسانند دد ميطيف مقالات گرچه به تلطيف اوضاع م

گونه نظريات با  جنوب غربي آسيا و خاورميانه بستر تكويني مناسبي براي ظهور و نمود اين
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رود ايـن   دارد كه گمـان نمـي   ياجاحتاي  مفروضات ليبراليستي نيست و به بسترسازي منطقه
اين  ،وانگهي .نيستهم يرممكن گرچه غ ،يافتني باشد مدت دست مدت يا ميان بستر در كوتاه

فعلـي   اوضـاع و احـوال  حلي براي گـذار از   اند و راه مربوط به يك دهه قبل تر بيشمقالات 
به هر دو سوي قضيه  ،اند دهند. البته طيف سومي از آثار نيز هستند كه اگرچه اندك ارائه نمي

 ـ توجه كرده  »ايـران و عربسـتان   هـا در روابـط   گرايـي  هـا و هـم   واگرايـي « ةاند از جمله مقال
تدوين شده و از ايـن حيـث بـا ايـن مقالـه       1370ة ) كه در فضاي ده1379كاظمي  (اخوان

  هاست. رژيم ةكيد بر نظريأقبلي ت ةنوشتار با مجموعاين متفاوت است. تمايز 
  

  . رويكرد نظري3
  ها رژيم ةنظري 1.3

نظـري نيـز    ةدر حيط اين نظريه اخيراً ،ها رژيم ةكاربردي نظري ةبر گستردگي حوز علاوه
روابـط   ةترين مسائل نظـري حـوز   يكي از مهم«است. شده موضوعات محوري  جملهاز

المللـي اسـت. در ايـن مسـير شـناخت       هاي بين و طراحي رژيم ،الملل تحليل، تبيين بين
» عنـوان پرسـش اساسـي مطـرح خواهـد شـد       ها بـه  گيري رژيم شرايط و الزامات شكل

  ) كه الزامات آن بنابه تمايز جغرافياي سياسي سيال است.173 :1392(قاسمي 

  مفهوم رژيم 1.1.3
اما  د،پردازاني ازجمله جان راگي پديدار ش در آثار نظريه 1975مفهوم رژيم نخست در سال 

(دهقاني فيروزآبادي  است 1980 ةهاي مدرن و نوين در اين زمينه مربوط به اوايل ده ديدگاه
هـاي   اند. در تعريف پوچالا و هاپكينز رژيم ها در بستر زمان متحول شده ). رژيم154: 1393
انـد كـه    گيري هاي معمول تصميم و روش ،اي از اصول، قواعد، هنجارها المللي مجموعه بين

از  .(Puchala and Hopkings 1991: 62) سـازند  مند مي مند و قاعده هاي سياسي را هدف كنش
ها جهت  هاي متعارف است كه به آن مندي در كنش ها نوعي قاعده هدف از رژيم ،اين منظر

انگـاران در   در نگـاه سـازه   ،محوري رژيم است ةواژ قدرت ،دهد؛ گرچه ازمنظر رئاليسم مي
المللـي   هـاي بـين   ترين عوامل ايجادي رژيم و ايدئولوژي مهم ،، هنجار ها ارزش رژيم ةنظري

 ةساني روي هم ). در اين رويكرد هدف عمده171: 1393شوند (دهقاني فيروزآبادي  يتلقي م
ها سودمندي بديلي براي ايدئولوژي است. البته در اين  ر گونهگيدايدئولوژيكي است كه در 

مقابـل   ةاما اولويت با ايدئولوژي اسـت. نقط ـ  ،نوع رژيم نيز سودمندي مشترك مدنظر است
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المللـي   هـاي بـين   اسـت. رژيـم   ،اولين واضـع ايـن مفهـوم    ،اگياين تعريف، تعريف جان ر
هـا را   آناند كـه برخـي كشـورها     ها و تعهدات مالي اي از قواعد و مقررات و طرح مجموعه

  .(Ruggie 1975: 570)اند  و مشروعيت يافته اند دهكرلحاظ 
 اي از اصـول  هـا مجموعـه   كراسنر است. رژيـم  ازها  رژيم ةترين تعريف از نظري متداول

)principales(هنجارهــا ، )norms(، قواعــد )rules( ،هــاي تصــريحي و تلــويحي    و روش
. (Krasner 1983: 1) شـود  گرايي منتهـي مـي   كه به هم ندگيري در يك موضوع واحد تصميم

هـا   ارزش ،خـي در نظـر بر  ،انـد  ها شده ها و هنجارها باعث ابهام مفهومي رژيم گرچه ارزش
). از ايـن  175: 1392شـوند (قاسـمي    نوردند و جهاني مي مرزهاي جامعه و دولت را درمي

 ةانـد. در هم ـ  المللي شده عملياتي رژيم در سطح بين ةها باعث گستردگي حوز ارزش ،منظر
هـا در خـوانش    اما شـدت و ضـعف دارد. ايـن ارزش    دارد،ها ارزش وجود  هاي رژيم گونه
مـاهيتي اقتصـادي دارنـد و درپـي      تر بيشها  شوند. رژيم ها برجسته مي انگاري از رژيم سازه

تـر   ها سخت تكوين آن وضعيتاند و  معطوف به قدرت هاي امنيتي غالباً اما رژيم ،اند منفعت
ها دارد  در رژيم ،ساز دهي، حتي هويت هاست. يكي از قواعدي كه نقش جهت ر گونهگيداز 

.  (Krasner 1982: 203)شوند  پايدار مي راثر تكرار نسبتاًبها  ر قالب رژيمها د عرف است. عرف
ها  ارزش نزلةم ها نيز به اند. عرف قانون ةمثاب ها به هاي حقوقي عرف يافت در بسياري از ره

مفهـوم رژيـم خاصـيتي     بنـابراين  انـد.  و هنجارها براي تعريف و كاربست رژيم حيـاتي 
  چندبعدي دارد.

  گرايي و ليبراليسم) يافت واقع دوسويه (قابليت عملياتي در دو ره ةكارويژ 2.1.3
ترين استدلالي كه اين نظريه را در تحليل روابط ايران  ها و قوي رژيم ةترين ويژگي نظري مهم

دوسويه و طيف عملياتي آن در هـر دو   ةداند كارويژ و عربستان سعودي ساري و جاري مي
اجرايي در يكي  ةدامن فقط ها زيرا غالب نظام ؛ليبراليسم استگرايي و  رويكرد متناقض واقع

سوسياليسم  ةداري خاص ليبراليسم و كمونيست ويژ سرمايه از مكاتب موجود را دارند. مثلاً
همكـاري را از   عنصر ،اعتباري برد. به يافت بهره مي اما اين نظريه از مزاياي هر دو ره ،است

 بـر  عـلاوه كه توان اجرايي در محيط رئاليستي را نيـز دارد.   كند اي اخذ مي گونه ليبراليسم به
كـه دو   اي گونـه  بـه  ،دهـد  قبيل تنش و تعارض در رئاليسم را تقليل مي كه عنصرهايي از اين

ــالات متحــده و روســيه)   ــطقطــب مخــالف (اي ــد   از فق ــادر بودن ــه ق ــن نظري ــق اي طري
مندي  ها گرچه قاعده رژيم ةهاي مشترك قوام بخشند. در نظري هايشان را در حوزه همكاري

زدايي بين آمريكـا و   هاي غيررسمي نيز كاربرد دارند. رژيم حاكم بر تنش رژيم ،شرط است
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 در دوران جنگ سرد مصـداق يـك رژيـم غيررسـمي اسـت      1970 ةشوروي در طول ده
)Puchala and Hopkings 1991: 249(. ةقاعدگي نيست. اعلامي بي منزلة بودن به البته غيررسمي 

ژنو  1925پطرزبورگ اولين گام درراستاي خلع سلاح جهاني است كه با پروتكل  سن 1868
). نظـر بـه   278: 1392هاي شيميايي ادامه يافت (قاسـمي   بر ممنوعيت استفاده از سلاح مبني
طريـق ايـن    موفـق شـدند از   ،ترين تعارض را داشـتند  كه بيش ،كه دو قدرت هژمونيك اين
ايران و عربستان نيـز   ،دست يابند ،هرچند در محورهاي خاص ،ييافت به مقاصد مشترك ره

به  ،كم در موضوعي خاص دست ،هايي كه دارند قادرند از اين طريق باوجود اختلاف ديدگاه
 ةبرخي محققان محيط رئاليسم را اولين دامن ـ ،(سود حاصل از نفت) برسند. اتفاقاًگرايي  هم

ترين منظر توجه  ند كه ديدگاه رئاليستي نخستين و مهمدانند و بر اين باور ها مي اجرايي رژيم
ها هدف غايي سـود و منفعـت    رژيم ةزيرا در نظري ؛)284 :همانهاست ( گيري رژيم به شكل

يابد و از اين حيث مناسب محيط رئاليسم است.  است كه در قالب گزينش عقلاني تكوين مي
و نوكاركردگرايي توجه  اردوگاه ليبراليستيها از نظريات مربوط به  رساني رژيم تمايز نفع وجه

محـور اسـت كـه بـازيگران اصـلي آن       ها رويكـردي دولـت   رژيم ةآن به دولت است. نظري
 ،رو ). ازايـن 240: 1393دارنـد (دهقـاني فيروزآبـادي     اي هكنند ها هستند و نقش تعيين دولت

براي ايـن نظريـه    كه دولت در آن نقش اصلي را دارد، محيط مناسبي ،كشورهاي خاورميانه
هاي آن  ر گونهگيدالمللي را از  هاي بين رژيم ةمحور چگونگي عرض هاي قدرت است. نظريه

 ةدوسويه اين است كه در نظري ةترين استدلال در كارويژ ). قويهماندهند ( بهتر توضيح مي
ا به ه اصلي تبديل تعارض ةمان مشهود است و نكتأها دو عنصر همكاري و تعارض تو رژيم

 دالمللي را نباي ـ هاي بين نقيض رژيم ). اين اجتماع ضدو177: 1392همكاري است (قاسمي 
بلكه عنصر بنيادي آن دولت است كه درصـدد خـودمحركي    ،فارغ از دولت ملي تصور كرد

كه  آنارشيك است. با اين وضعيتها قابليت در  رويكرد اساسي رژيم. (Keohan 1984)است 
برخي خـلاف ايـن رويكـرد را اتخـاذ      ،آنارشيك قابليت اجرايي دارند وضعيتها در  رژيم
المللـي اسـت    هـاي بـين   اند و معتقدند كه تصور كلاسيك از آنارشي مانع تكوين رژيم كرده

(Stein 1982: 324) .شود. البته باورهاي منتج از نئوليبراليسم شامل اين محدوديت نمي  

  طلبي منفعت 3.1.3
كـه درصـدد    شـوند  رها واحدهاي عاقل و سودجويي تعريف مـي ها كشو رژيم ةدر نظري
مـدت   مدت و ميان منافع درازمدت را بر كوتاه سازي منفعت خود هستند و عمدتاً بيشينه

در را ايـن نظريـه تـوان اجرايـي      ،از ايـن حيـث  . (Wagner 1983: 146)دهند  ترجيح مي
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ن معتقد ا. يكي از محققددارهستند  سود سازيبيشينه درصدد رئاليسم كه واحدها وضعيت
سـعي دارنـد تـا از     ،سازي منـافع خـود هسـتند    كه درصدد بيشينه ،هاي سياسي است گروه
 ـ       گرايي سياسـي بـه   طريق هم  ننـد كمين أمـدد نهادهـاي فراملـي سـود شخصـي خـود را ت

)Lindberg 1966: 374(. چراكـه   ؛هاسـت  رژيـم  ةگرايـي نظري ـ  بهترين بستر اين هـم  بنابراين
است (حتـي    سود قانع ةكه درازاي همكاري واحدها به كمين ،برخلاف نوليبراليسم ،ازطرفي

هـاي   اگر براي بازيگر مقابل سود بيشينه مفروض باشد كه اين مفروض آن را خاص محيط
 ،شـود)  گرايـي محيطـي محسـوب مـي     كند و نوعي تقليـل  جمع مضاعف مي بر حاصل مبتني

 ،سازي سود براي هر دو طـرف اسـت   ها بيشينه رژيم ةويژگي بنيادي و مفروض اصلي نظري
  حتي اگر اين سود خودخواهانه باشد.

نـد و  ك هاي آنارشيك نيز مـي  كاربرد در محيط را قابل يادشده ةكاركردي نظري ةاين گستر
المللـي از   هاي بـين  دهد. رژيم دوسويه را از طريق تغيير ساختار بازي انجام مي ةاين كارويژ

ها را براي تغيير رويكرد به  آن ةمحاسباتي منفعت كشورهاي عضو انگيز ةطريق تغيير در شيو
اي ميانـه و شـبيه بـه     گونـه  اين سـاختار بـه  . (Keohane 1984: 26)د نده همكاري افزايش مي

 ،نگرد كه با ايستاري گروسيوسي به قضايا مي ،نظر اوران يانگ . ازرويكرد گروسيوسي است
نهادهاي اجتماعي، محصول تعاملات بشري در تلاقي انتظارات  ةمثاب به ،المللي هاي بين رژيم

كننـده در بسـتر    ). يكي از عوامل تعيـين 177: 1392(قاسمي  اند نفع گروهي از بازيگران ذي
طلبــي در قالــب منــافع ملــي  ع كــاركردي، منفعــتكــم از موضــ دســت ،هــا تكــويني رژيــم

طلب و عاقل برمبناي تحليـل   كه كشورهاي منفعت اي گونه به ،سس رژيم استؤم  كشورهاي
). 154: 1393كنند (دهقـاني فيروزآبـادي    مي تأسيس المللي فايده آگاهانه رژيم بينــ  هزينه
هـاي اعمـال    گرچه يكـي از شـيوه   ،تر از كاركردگرايي است ها گسترده عملياتي رژيم ةحوز
ها در قالب كاركردگرايي است كه از حيث مفروضات بنيادي متمـايز از كـاركردگرايي    رژيم

مشتركاتي نيز با آن دارد و هـردو در رديـف نظريـات     ،ديويد ميتراني و ارنست هاس است
مللـي  ال هـاي بـين   هـا بـه رژيـم    محور اساسي اين است كه دولت ،درمجموع«اند.  گرايي هم
نمايند كه سود عضويت در اين  بهتر محاسبه مي  عبارت چراكه انتظار داشته يا به ؛پيوندند مي

). در 190: 1392(قاسـمي  » هاسـت  هاي ناشي از عدم عضويت در آن ها بيش از هزينه رژيم
 ،ديگـر  عبـارت  سود طرفيني اسـت. بـه   ةدهند كننده و تضمين ها تسهيل رژيم ةنظري ،اين ميان
اسـت  ه انجـام توافـق   ةسازي سود در ساي ها افزايش توانايي واحدها در بيشينه رژيم ةكارويژ

(Keohan 1984: 355). را هـاي متعـدد توانـايي لازم    به قابليت ها باتوجه رژيم ةنظري ،بنابراين 
  .دكنوني دار وضعيتحاكم بر روابط ايران و عربستان در  يسازوكارهابراي تبيين 
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 ها بازي ةنظري 2.3
با تخمين واكنش حريف  يشطرنجي است كه هر بازيگر عاقل ةالمللي مانند صفح بين ةصحن

 ،مات قرار نگيرد. از اين منظر و  كه درمعرض كيش اي گونه به ،دست به تغيير مهره خواهد زد
فرض كه هر بازيگر عاقل درصدد برد و  با اين پيش ،هاست اي از بازي الملل گونه روابط بين

است و بـه همـان نسـبت از باخـت نگـران اسـت. انديشـمندان روابـط          افزايش سود خود
انـد كـه قواعـد هريـك بـا ديگـري        سازي چندين بازي را طراحي كرده الملل براي شبيه بين

هاست. حال اين افـزايش   فصل مشترك تمامي آن سازي سود تقريباً اما بيشينه ،است متفاوت
كه در محيط رئاليسم از آن  ،سود نسبي)ن است (ار بازيگرگيدسود يا به قيمت كاهش سود 

يا فارغ از سود ديگران است حتـي اگـر در    ،شود بازي با جمع جبري صفر ياد مي ةبه قاعد
يافت در محيط  اين ره .تري به طرف مقابل برسد (سود مطلق) اين حركت و كنش سود بيش

الـب  بـازي بـا جمـع جبـري غيرصـفر يـا مضـاعف اسـت. غ         ةليبراليسم و براساس قاعـد 
انـد   الملل اعتقاد دارند متفق ها در ترسيم روابط بين بازي ةانديشمنداني كه به مفيدبودن نظري

جمـع   توان به بهترين شكل در قالب يك بازي چندنفره با حاصـل  الملل را مي كه روابط بين
  ).789 :1372بندي كرد (دوئرتي و فالتزگراف  مضاعف مفصل

محـور و   يافـت منفعـت   كه ره به اين هاست و باتوجه رژيمها منتج از  بازي ةجاكه نظري ازآن
ارچوب نظـري و روش  ه ـهـا چ  بـازي  ةنظري ـ ،بر انتخاب عقلايي اسـت  ها مبتني رژيم ةنظري

). 189: 1393ند (دهقـاني فيروزآبـادي   ك المللي تمهيد مي هاي بين رژيم ةمناسبي را براي نظري
ها  اند. نهادهاي سياسي در قالب رژيم دخيل بر واحدها نهادهاي سياسي نيز علاوه ،در اين ميان

نـد  ك وفصل منازعات را از طريق منافع طرفيني فراهم مي و بنابه قواعد بازي، سازكارهاي حل
(Hodges 1987: 246). ها چون دو طـرف برمبنـاي انتخـاب عقلايـي درصـدد       بازي ةدر نظري

هـاي   نظريهوزآبادي نيز در كتاب يي دارد. دهقاني فيرآها كار رژيم ةنظري ،سازي سودند بيشينه
 ةها آورده اسـت. نظري ـ  ها را ذيل مباحث رژيم پردازش بازي المللي هاي بين گرايي و رژيم هم

ها بخشي از رياضيات كاربردي است كه رفتار استراتژيك بازيگران را درراستاي گزينش  بازي
يـك   منزلة ها نيز به بازي ةنظري ،بنابراين .)Zeev et al. 2006: 664- 689( كند عقلاني بررسي مي

  عربستان كاربرد دارد. مكمل در تحليل روابط بين دو كشور ايران و ةنظري

  بازي با جمع جبري صفر) ةمعماي زنداني (قاعد 1.2.3
گـر   كنـوني روايـت   وضـعيت توانـد در   خوبي مي بازي معماي زنداني به كه رسد نظر مي به

الملل مشهود اسـت.   . قواعد اين بازي در روابط بينروابط دو كشور ايران و عربستان باشد
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خاطر رقابـت   اما به ،شود دانست متضرر مي كه مي در مواردي عربستان سعودي با اين ،مثلاً
بـازي بـا    ةولي در جو اعتماد و محـيط قاعـد   ،يمت نفت را كاهش دادقو دشمني با ايران 

حتي اگـر سـود ديگـري در ايـن بـازي       ،انديشد جمع غيرصفر هر كشور به سود خود مي
بست است كـه بـرد يـك بـازيگر      بن وضعيتتر از او باشد. جمع جبري صفر معادل  بيش
  باخت ديگري است. ةمثاب به

باخت  منزلة به اتخاذشدهحداكثر سعي شود رويكرد  دها باي رژيم ةها و نظري در بازي
ي خواهند بود. ايـالات متحـده   مند نباشد وگرنه درصدد تغيير قواعد باز بازيگران قدرت

جويانـه شـده و باعـث تـرويج و      در كشورهاي جنوب غربي آسيا مانع محيط همكـاري 
برمبناي منطـق حـاكم بـر بـازي      .(Miller 2001: 211) است بسط معماي زنداني گرديده

دليل دخالت  به تر بيشولي  ،ندرا نفع متقابل د همكاري ةواحدها در گزين ،معماي زنداني
بازي ايران و  ة). در قاعد290: 1392شود (قاسمي  بازيگر ثالثي اين همكاري محقق نمي

گر را برعهـده   عربستان بعد از انقلاب اسلامي همواره آمريكا نقش اصلي نيروي مداخله
تـرين سـود از طريـق     اعتمادي ايران و عربستان) بـيش  زيرا در اين بين (بي ؛داشته است

 ، بايـد و شده است. در اين بينافارس عايد   مي در خليجفروش تسليحات و حضور نظا
 ةگـر از شـرايط اولي ـ   دخالت بازيگر اصلي حل شود. حل معماي قدرت مداخلـه  ةلئمس

اي تنظـيم   گونـه  ). در اين رويكرد ساختار بايد بـه 276: 1392رژيم امنيتي است (قاسمي 
الامكـان نظـر    حتـي  تـرين بـازيگران رقـم زنـد تـا      ترين سود را براي بيش شود كه بيش

در اين چينش نياز بـه هوشـمندي و اجمـاع اسـت.      ،بنابراين ؛ناراضيان را نيز جلب كند
برد مشترك براي گذار از معماي زنداني به همكـاري متقابـل تغييـر سـاختار      بهترين راه

منـافع دو   ةكـه بتوانـد بيشـين    اي گونـه  به ،)210: 1393منفعت است (دهقاني فيروزآبادي 
  ند.كعريف و تمهيد طرف را ت

 هـا را  آن هريك از بازيگرانشركاي در بازي معماي زنداني ترس غالب از اين است كه 
هـا   هـا و بـازي   شكني رژيم شالوده ةمثاب روي به تك ،رو ازاين ؛(Keohane 1982: 335) بفريبند

روي و  تـك  رو و خودخـواه نيـز خواهـد شـد.     خواهد بود و ضررش متوجـه واحـد تـك   
مشـترك قـوام    ةانگـار  ةاين در حالي است كـه رژيـم برپاي ـ   ،آفات رژيم استخودسري از 

المللـي از   يابند كه كارگزاران روابط بـين  زماني تكوين مي فقطالمللي  هاي بين يابد. رژيم مي
 .(Stein 1982: 324)ننـد  كتصميمات خودسرانه احتراز كنند و در قالب تصميم مشترك اقدام 

» گيرد قالب مدل معماي زنداني شكل مي امنيت در خاورميانه در گر معماي با ورود مداخله«
  ).306: 1392(قاسمي 
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  بازي با جمع جبري مضاعف) ةشكار گوزن (قاعد 2.2.3
نحوي تغيير كند كـه اعتمـاد و اطمينـان طرفينـي      اگر در بازي معماي زنداني قواعد بازي به

. در اين بـازي هـم مثـل بـازي     گيرد اعتمادي شود، بازي شكار گوزن شكل مي تبديل به بي
نظر كنـد   مين سود ديگري صرفأتبراي معماي زنداني قرار نيست هيچ طرفي از سود خود 

اي يـا   بهـره  فرار گوزن و بي ةمثاب همكاري به نبود ةبلكه گزار ،يا حتي از سودش كاسته شود
هر دو طرف خواهد بود. در اين بازي دو يا چند شكارچي بـراي شـكار گـوزن     ةبهر كميِ
جا چند حالت ممكن است اتفـاق   خرگوشي نيز در تيررس است. در اين ،اند. درضمن آماده
هـر بـازيگر    ،همه با هم براي شكار گوزن همكاري كنند. در اين صورت ،حالت اول :بيفتد
ل است. اگر يكي از شـكارچيان  ئابرد و حالت ايد هره مياي از سود شكار ب كننده نحو اقناع به

ر بازيگران و شـكارچيان بـه او شـليك    گيداعتمادي به  تر است با بي كه به خرگوش نزديك
شكارچيان و البتـه خـود او نيـز از سـود      بقية ،شود مين ميأگرچه سود اندكي برايش ت ،كند

بهره خواهنـد مانـد.    ديگر بازيگران نيز بياند. بدين معني كه با فرار گوزن  بهره تري بي بزرگ
اكتفـا   يبه سود بسيار اندك دهمه باي ،اگر تمام شكارچيان به خرگوش شليك كنند ،چنين هم
يابي اين بازي در عملكرد ايران و عربستان  ). مصداق796: 1372 (دوئرتي و فالتزگراف نندك

ر گيدر فروش بهاي اندك نفت و ايران) د روي عربستان (يا احياناً اين است كه هرگونه تك
تر (قيمت واقعـي نفـت و    شليك به خرگوش و فرار سود بزرگ ةمثاب بردي به تصميمات راه

عربستان در دو وضعيت موجـود و   ميزان استخراج آن) است. در اين نوشتار روابط ايران و
بندي شده است و چگونگي گذار از وضعيت موجـود و نيـل بـه وضـعيت      مطلوب مفصل

تواننـد قواعـد بـازي شـكار گـوزن را       مطلوب نيز تبيين گرديده است. ايران و عربستان مي
واقعـي   اوضـاع (فروش نفـت در   جاي خرگوش هنند كه با شكار گوزن بكنحوي تعريف  به
زدن يكي به ديگري) بستري را فراهم  جاي متضررشدن حاصل از قيمت پايين براي ضربه هب
  رند.بوافي ب ةاي از آن بهر نند تا تمام بازيگران منطقهك
  
  وضعيت موجود :ايران و عربستان. 4

  فضاي رئاليستي 1.4
اند كه البته  در روابط دو كشور مفروض گرفتهرا تهديد  ةموازن ةمقالات موجود نظري تر بيش

مـدني   ةكشـورهاي جنـوب غـرب آسـيا جامع ـ     تـر  بـيش كه  علت  اين  حقيقت نيز دارد. به
اند مفروضات ليبراليستي را  نتوانسته ،دولت فربه است ةو درعوض بدن ندرا اي ند يافته تكوين
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، بـاره  درهمـين  ننـد. ك كاهش تنش تجربه كنند و هنوز دوران وسـتفاليا را طـي مـي    منظور به
يـابي   فارس، عربسـتان هرگونـه قـدرت     خاورميانه و خليج ةبه فضاي رئاليستي منطق توجهبا

جمع صفر درصـدد   ارچوب بازي با حاصلهداند و در چ در منطقه به زيان خود مي را ايران
). تنش بين ايـران و عربسـتان و   74: 1395(آرم  اي ايران برآمده است مقابله با قدرت منطقه

تحولات جنـگ   به اين ترتيب نام برد: توان دنياي عرب را در بستر زماني بعد از انقلاب مي
هاي عربي و جنگ داخلي سوريه  قلابان ،)2006االله و اسرائيل ( جنگ حزب ،)2003عراق (

). البتـه ايـن   8: 1396ونـد   ) (نـورعلي 2015و جنگ يمن ( ،)2014ظهور داعش ( ،)2011(
اي در خاورميانـه تـابعي از    بحران امنيت منطقهبلكه  ،گيرد نمي بر موارد يادشده را دربحران 

ايـران،  از قبيل اي  قهالملل و چگونگي توزيع قدرت بين بازيگران مؤثر منط معماري نظام بين
 دررئاليستي هرگونه تـلاش  ات در نظري). 1068: 1395نژاد  (مصلي و تركيه است ،عربستان

 و د (همتـي شـو  رو مـي  بـه  ر بـازيگران رو گيدالمللي با واكنش  اي يا بين كسب برتري منطقه
بلكه  ،). مهم اين است كه اين رويكردهاي تهاجمي نبايد نهادينه شوند230: 1397ابراهيمي 

  اي پايان يابند. در نقطه دباي
  
  فضاي رقابتي 2.4

ميــان ســه    يرقابــت  ةسـلط  را زيـر فـارس    خليج كنونيژئوپلتيك  برخي محققان خارجي
زا را  تـنش  ةشش حوز دانند. بر همين اساس، ميو عراق  ،مند ايران، عربستان كـشور قدرت

هـاي   قلمـروي، اقليـت   :اند داده ردر اين منطقه با محوريت اين سه كشور موردشناسايي قرا
و مداخلـه در   ،سياست خـارجي  ةتسليحاتي، منازعه در حوز ةمذهبي و نژادي، نفت، مسابق

 ةصـحن  عـراق از  و خروجسـقوط صـدام اما با  .(Holiday 1996: 12) ديگر امور داخلي يك
يافتـه  فارس افـزايش   خليج ةدر منطقـ سعودي ميان ايـران و عربـستاناكنون رقابت رقابت 
نمايي  آوردي و قدرت هم ةترين صحن حال علني ترين و درعين جدي. (Trill 2011: 14) است

جنگ داخلي سوريه و لبنان است.  ،خيز سوريه، يمن بحران ةايران و عربستان سعودي پروژ
ي يكـه عربسـتان همـواره از آن تعبيرهـا     ،پساصـدام  گسـترش ايـران در عـراقِ    به و نقش رو

در روابــط   را عواملي اسـت كــه تــنش  ديگر از  ،مونيك براي قدرت ايران داشته استهژ
از مخالفان دولت بشار طور علني  بهعربستان  ،باره تشديد كرده است. دراينتهـران و رياض 

حفظ منظور  بهكاري و  محافظه علت  ). عربستان سعودي به79: 1395حمايت كرد (آرم  اسد
ها به خاك عربسـتان و نظـام    خواهي اين آزادي ةترس از اشاع علت  وضع موجود و شايد به
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اما درخصوص بحران سوريه عكـس آن   ،سياسي آن همواره از بهار عربي نگران بوده است
پيش  كه عربستان در نظر داشت گونه ، معادلات در سوريه آنكرده است. درمجموع انجام را

تقويـت رئاليسـم تهـاجمي    باعـث  موضـوع   همـين  ،بنابراين). 8: 1396وند  نرفت (نورعلي
 ،2015بردي عربسـتان در مواجهـه بـا ايـران در سـال       در ادبيات راهد. شعربستان سعودي 

هاي چنين ادبيـاتي در سياسـت    شود. نشانه هايي از تهديد و تشديد بحران مشاهده مي نشانه
: 1395نـژاد   صليمشهود است (مو لبنان نيز  ،عملي عربستان در بحرين، يمن، سوريه، عراق

  آلود و تاريكي را بر روابط دو كشور حاكم كرده است. طور كلي فضاي ابهام كه به ،)1067
بردي  هاي حضور رقابتي ايران و عربستان بحث نفوذ اقتصادي و راه يكي ديگر از صحنه

 ـ اي رسيد. درهمـين  كننده هاي اقناع ايران در عراق بود كه در اين زمينه ايران به موفقيت  ،ارهب
در عـراق   را قدرتش قدرت با ايران همواره تلاش كرده است تا خلأ ةعربستان درپي موازن

اي نظير ايران و عربسـتان   پس از سقوط صدام، زمينه براي ورود بازيگران منطقهجبران كند. 
  ).129 :1395حسيني  و در تحولات عراق فراهم شد (دهشيري

ها در  ا و ماندگاري و پايداري آنه شدن تعارض نهادينه ،هرچه باشد ،اه موضوع اختلاف
تضاد منافع هر دو طرف است. اگر عربستان سعودي درصدد اين باشد تـا بـا حـذف يـك     

زيرا در  ؛تري از سود نفت عايدش شود، اين برداشت اشتباه است بيش ةبازيگر (ايران) آورد
شـايد   ،خطر كلي ديـد  در ،علتبه هر  ،ه يك بازيگر منافع خود راچ محيط آنارشيك، چنان

مندي خارج كند كه سود هـيچ بـازيگري    اي از نظم و قاعده گونه بازي را به ةقادر باشد قاعد
فـارس    كه ايران به سود واقعي خـود از نفـت خلـيج    درصورتي ،ديگر عبارت مين نشود. بهأت

از طريق  عربستان نفت خود راعربستان را نيز نخواهد داد.  ةجانب وري يك بهره ةاجاز ،نرسد
هاي يادشده بسـته   كه تنگه صورتي كند و در المندب به خارج صادر مي هاي هرمز و باب تنگه

). يكـي از  236: 1397ابراهيمـي   و خواهد شد (همتيشوند، صادرات نفت اين كشور قطع 
 ياعتماد بيبازيگران را در فضاي  ةاي است كه هم محظورات فضاي آنارشيك خطر پيوسته

  كند. تهديد مي
  
  تضادهاي ايدئولوژيك 3.4

دين واحد،   و آيند شمار مي ايران و عربستان دو كشور مهم عضو سازمان همكاري اسلامي به
گرايي محسوب  تواند عامل هم ها مي كه هركدام از اين دارندواحد  ةو قبل ،خدا، كتاب، پيامبر

ور تضـادهاي  مقـالات يكـي از عوامـل واگرايـي بـين دو كش ـ      تر بيش، در اينشود. باوجود
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 خلـيج  ةدر منطق ـن معتقد اسـت  ايكي از محقق ،باره ايدئولوژيك عنوان شده است. درهمين
عربستان سعودي با مذهب رسـمي وهابيـت همـواره خـود را در يـك      فارس و خاورميانه  

ايـن رويكـرد    كـه  رسـد  نظـر مـي   بـه  .(Sajadi 1993: 75) كند تلقي ميرقابت با ايران شيعي 
كشور داشته باشـد انعكاسـي از تفكـرات     كه ريشه در رفتارهاي دو از آنانگيز قبل  اختلاف

فـارس    خليج ةدر منطقرا اهداف ايران ها همواره  كه آن طوري انديشمندان خارجي است. به
، كاهش حضـور نظـامي   اي منطقه هژمونقدرت  ةمثاب نفوذ خود به تفكر شيعي، تعميم ةاشاع

هاي مخالف اين كشور و  و گسترش نفوذ بر گروه ،هدر منطق آن نداشتن و مشروعيت آمريكا
  (Cordesman 2011: 5). اند معرفي كردهفارس   خليج ةمنطق سعودي دررقابت با عربستان 

نگر  هاي جزئي نگر اسلامي به واگرايي گراي كلي هم ةكيد بر انديشأت جاي بهاين محققان 
و  ،، روايـات قـرآن واقعيت اين است كه برخلاف  ،حال اند. درعين ي روي آوردهشيعي و سنّ
گرايي مـذهبي   كند، تمسك به فرقه معرفي مي »اتحاد«اصلي دين را  ةكه كارويژ ،تاريخ پيامبر

ده است. اين در حالي است كـه دو  شاسلامي  ةعمل باعث افتراق و واگرايي منطقدراكنون 
 ـ تقليـل  ةكشور با مبناقراردادن سنت نبوي و فارغ از انديش ـ  دربـارة مـذهبي قادرنـد    ةگرايان

 هاسـت، بـه اجمـاع برسـند و ايـن دور از انتظـار نيسـت.        كم به نفع آن مشتركاتي كه دست
هاسـت.   رژيـم  ةشود كـه مقـوم نظري ـ   هاي ارزشي مي گوني هدف باعث اشتراك در نظام هم

 اسـت   و ايـدئولوژي  ،هاي ارزشـي، هنجـاري   نظام ملاك كشورها در درك مسائل مشترك،
(Haggard and Simmons 1987: 510). هاي هويتي نقش مهمي  انگاري، انگاره مطابق نظر سازه

كه در وضعيت موجـود   گونه ها دارند. ايران و عربستان همان ها و دشمني در تعريف دوستي
اسلام شيعي «عنوان  بانگري را از اسلام  هاي متغير الگوهاي خاص و جزئي براساس هويت

) قادرند در وضعيت مطلـوب  169- 143 :1395حميدي  و اند (زنگنه معرفي كرده »و سلفي
كه آمريكـا   گونه همان نند.كهاي واحدي را بازتعريف  انگاري) هويت همين الگو (سازه ةبرپاي

ديگـر ارائـه دادنـد تـا      تغيير و اصلاح هويتي تعريف جديدي را از يك ةو شوروي نيز برپاي
  گرايي برسند. نستند به همها توا ژيم ر ةمطابق نظري

  
  ها وضعيت مطلوب در فضاي رژيم :. ايران و عربستان5

هاي  هاي روابط بين واحدها، برخي محققان معتقدند در نظام كنوني و پيچيدگي وضعيتدر 
ها نيست و كشورها خواسته يـا ناخواسـته بـا آن     رژيم ةالمللي گريزي از كاربست نظري بين

ها لزوم  رژيم ةنگر به نظري ). اين نوع نگاه وسعت153: 1393آبادي اند (دهقاني فيروز مواجه
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ند. اين انگاره درمورد روابـط ايـران و عربسـتان بـا رويكـردي      ك كاوش آن را دوچندان مي
اولويت مسائل اقتصادي بـر فرهنگـي و سياسـي در     علت بر سود مشترك (نفت) و به مبتني
 ةبردهاي جهاني در آغاز هـزار  كاربست راه ابد.ي گرايي اهميتي كاربردي و استراتژيك مي هم

البته اين الـزام بـراي    .(Niblock 2006: 132) است ناپذير سوم براي عربستان سعودي اجتناب
هـا   رژيـم  ةوري از نظري ـ توانند با بهره دو طرف مي باره ايران نيز موضوعيت دارد و درهمين

  جهاني داشته باشند. ةمند در نيل به جامع كنشي هدف
 ـ رژيم ةدر بحث رويكرد نظري، به قابليت نظري آن در فضـاي   ةها و ميدان عمل دوگان

 ـ  گرايـان در همكـاري ايجـاد     مـوانعي كـه نوواقـع    اوجودرئاليسم و ليبراليسم اشاره شـد. ب
 ها در محيط آنارشي هم همكاري ميسر و مقدور است رژيم ةگيري از نظري با بهره ،كنند مي

)Axelord amd Keohane 1985(. كـه مقـالات موجـود فضـاي      در اين فرض با ايـن  بنابراين
هـا در   رژيم ةهمكاري در ساي ،اند دهكرويژه ايران و عربستان را آنارشي تلقي  خاورميانه و به

سـازي سـود، نـه     كـم بـراي بيشـينه    اما واحدها بايد دسـت  ،پذير است محيط آنارشي امكان
نياز اين درك مشـترك دو عنصـر    به اين درك مشترك برسند و پيش ،واگذاري آن به رقيب

فارغ از وابسـتگي و اجبـار) اسـت.     ةمندي و نوعي والنتاريسم (استقلال فكري و اراد هوش
هـا توسـط    يابد كه قبـول آن  ها براساس برخي اصول بنياديني تكوين مي رژيم ةنظري ،اصولاً

اقـل اقـدام    ). ايـن حـد  177: 1392ود (قاسمي صورت داوطلبانه خواهد ب به تر بيشواحدها 
 ها رژيم ةكاربست نظري بنابراينترند.  بردي هريك از بازيگران است كه درصدد سود بيش راه
  گشا باشد. دو كشور راه براي هر تواند مي

  
  تغيير رويكرد در سياست خارجي عربستان 1.5

 .)Kinninmont 2106( شود مي كار و خواهان وضع موجود تلقي عربستان سعودي دولتي محافظه
انـد. البتـه    الملل نيز از همين منظر به عربستان سـعودي نگريسـته   روابط بين ةبازيگران عرص

ملك سـلمان مشـهود اسـت كـه      ةنوعي تغيير رويكرد از سنت به مدرنيته در عربستان دور
سـنگيني بـراي    ةكه هزين ،روندي تند دارد. پس از درگيري عربستان سعودي در جنگ يمن

كنش نظامي عربستان از اتكا به واشنگتن به خودكفايي آغاز شد  تحولي در ،عربستان داشت
كه رويكردهاي  دودي بر اين باورنعس ديدج نسل گانبدرواقع، نخ). 104: 1395(احمديان 

ود نيست عس مين منافع و امنيت آلأقادر به تديد ج وضعيتگذشته در  ةكاران سنتي و محافظه
كارگيري  هبه ب طوفعتهاجمي و م جديدگرفتن رويكردهاي  اي جز درپيش هين كشور چارو ا

  ).113: 1395دارد (اسدي اي ن در سطح منطقهقوا  ةموازن جهت دررت دتمامي عناصر ق
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له ئناپـذير اسـت و ايـن مس ـ    المللـي امـري اجتنـاب    تنش بين كشـورها در روابـط بـين   
هـايي باعـث تـداوم ايـن      اما پيچيـدگي  ،د داردوجودرخصوص روابط ايران و عربستان نيز 

اسـت كـه از آن    موردبررسي قرار گرفتـه تفصيل  بهده است كه در آثار فراواني ش روابط تيره
استراتژيك اشاره كرد كه خـروج   ياه ايدئولوژيك و اختلاف ياه توان به تعارض جمله مي

ايران از اردوگاه غرب و بقاي عربستان در اين اردوگاه و وابستگي شديد عربستان به آمريكا 
عربسـتان   دباي ـ ،رسـد  نظـر مـي   چندان شفاف است. بـه  ترين علل بقاي اين روابط نه از مهم

سازي روابط اين  جهاني از حيث رهايي از تصميم ةاستقلال عمل خود را به آمريكا و جامع
هاي منطقـه   قدرت بااي  كشور در كاخ سفيد و تعيين حدومرز آن نشان دهد و روابط حسنه

  ازجمله ايران داشته باشد.
امروزه عربستان سعودي به اين مهم رسيده است كه براي بقـا و حـل    كه رسد نظر مي به

مهوري اسلامي ايران . بينشي كه جاشدايالات متحده متكي ب هب د فقطتوان معضل امنيت نمي
 ةگرايـي در سـاي   عزيمت مناسبي براي هـم  ةمشترك نقط ةرسيده بود و اين انگار آنبه  قبلاً
ها و باورهاي مشترك سرآغاز  ها بيش از همه ارزش رژيم ةچون در نظري ؛هاست رژيم ةنظري
ترين وجه اشتراك دو كشور است. ايـالات متحـده بايـد اكنـون      گرايي است. اين بزرگ هم

كاخ سفيد باشد كـه ايـن    ةبانĤم جانبه و سلطه هاي يك به خواستهعربستان منتظر پاسخ منفي 
نـداي اسـتقلال خواهـد بـود.      فقـط بلكـه   ،از نوع تعارض و تضاد باشد دنباي رويكرد الزاماً

خلـوت آمريكـا    طكه حيـا  ،كرد در عرض چند سال در ايران كه كسي گمان نمي گونه همان
طلبـي در تجربيـات ريـاض و آگـاهي از      بود، نداي آمريكاستيزي آغاز شود. ايـن اسـتقلال  

ايـالات متحـده بـه سـقوط يـاران سـنتي و ديرآشـنايي چـون حسـني مبـارك و            وفايي بي
 .(.ibid) نوعي نگراني در مقامات عربستان تبديل شـده اسـت   دارد كه بهريشه محمدرضاشاه 

هاي نوظهوري چون روسيه و چين،  با ظهور قدرتكه ون دريافته است عربستان سعودي اكن
و با روابط مناسبي كه است قدرت هژمونيك ايالات متحده به ميزان محسوسي كاهش يافته 

آمريكا و تعديل مناسـبات   ههاي سنتي ب ايران با اين كشورها دارد راهي جز كاهش وفاداري
  ن) ندارد.و چي ،هاي مقابل (ايران، روسيه به جبهه

كـم تضـعيف نيـروي     اي بـا ايـران را انصـراف يـا دسـت      عربستان سعودي توافق هسته
ايـن  . (Hannah 2016)كنـد   فارس تلقي مي  هژمونيك ايالات متحده در تضمين امنيت خليج

مخـارج حضـور    تمـامي بر الـزام عربسـتان بـه پرداخـت      انگاره با سخنان اخير ترامپ مبني
گـردد. ديگـر    تقـويم و تحكـيم مـي    (Independent 2018) فـارس   نيروهاي نظامي در خليج

زدن قواعـد بـازي خلـيج     هـم  اند. عربستان سعودي از به كيد كردهأاين نكته ت رمحققان نيز ب



  1399 تابستان و بهار اول، شمارة سوم، دورة ،الملل بين سياسي اقتصاد مطالعات   98

نگـران   ،كه ترتيبات كنوني منافع عربستان را مخدوش كنـد  نحوي به ،(فارس) توسط آمريكا
و البته تمهيدي براي بسترسـازي  است اين نگراني عربستان منطقي  .(Schenker 2106)است 

شود. اكنون موقع آن است كه عربستان بداند كه قرارگـرفتن در هـر    روابط با ايران تلقي مي
منتهـي   ناپـذيري  بينـي  اي و مخالفت با ديگران ممكن است به مسائل و مشكلات پيش جبهه

انداز آتي حتي با كشـورهايي كـه    ران نيز در چشمشود. پس بهتر است كه عربستان و البته اي
زيرا در ايـن صـورت سـود همگـاني      ،نندكگرايي  اند هم در گذشته ايستاري خصمانه داشته

در  اي قادرنـد  منطقـه  دولاي از  مجموعـه ها يا  منازعه دولتجهان پردر اين شود.  مين ميأت
 ـ ابزار م شاملاز كلكسيوني وسيع شان  سياست خارجيدهي  جهت د تـا بـه   تعدد بهـره گيرن
از ديپلماسي، بروكراسي، تبليغات، روابط اقتصـادي،   است اين ابزار عبارتگرايي برسند.  هم

  ).1071: 1395نژاد  (مصليو ارتش  ،خفيف ياه هبراندازي و جاسوسي، مداخل
  
  ساز نفت نيروي هژمونيك 2.5

 پتانسـيل ذخـاير  . است  يدخداداساز ژئوپلتيك منابع طبيعي و  ترين منابع هويت يكي از عمده
 ةشود كشـورها در عرص ـ  باعث مي ،به ژئوپلتيك بارور منطقه باتوجه ،و توليدات آن نفت/ گاز

 ).8: 1395دارابي  و (كاظمي نندكگـيـري اتخاذ  اي در تصميم سياست خارجي ملاحظات ويژه
احتمـال باخـت افـزايش     ،ستانده باشندــ  چه تصميمات سياسي فارغ از رويكرد داده چنان
 ةگرا تعريف يـك حـوز   هاي هم يافت ها و در معناي موسع تمامي ره رژيم ةيابد. در نظري مي

در آن  فقـط  دهـا باي ـ  كه تصميمات و كـارويژه اي استراتژيك است  بايستهموضوعي خاص 
كـه كشـورها در قالـب     منظر دانش و شناخت مشـترك، قبـل از آن   حوزه عملياتي شوند. از

بـه درك مشـترك و متعـارفي از موضـوع رژيـم       دباي ،نندك ي تأسيسي رژيمنعقلا انتخاب
كـم   بـه شـناخت طرفينـي اسـت كـه دسـت        اين درك مشترك منـوط  .(Hass 1958)برسند 

ديگر آگاه باشند. اتحاد گروهي از كشورها كه با اهـداف   يك ةتاحدودي از نيات خيرخواهان
گرايـي   هاي هـم  شود زمينه دفاعي انجام ميو  ،و مقاصد خاص و مشترك اقتصادي، سياسي

بايـد  ). اين اهداف و مقاصد خاص 67: 1385 و رومينا نيا كند (حافظ اي را تسهيل مي منطقه
 ةهـا بـر حـوز    يانگ نيز در تعريف رژيـم  ،باره ها صورت گيرد. درهمين قبل از تكوين رژيم

انديشمندان واضع اين نظريـه نيـز    تر بيشلبته . ا(Young 1980: 323)كند  كيد ميأموضوعي ت
براي رژيم دارنـد مربـوط بـه موضـوع      اي كننده اند. اولين متغيرهايي كه نقش تعيين گونه اين

بـه كـنش و   كاهـد و   تعيين موضوع رژيم از ابهام اجرايي آن مي .(Getz 2006: 528)اند  رژيم
  دهد. گيري مي و جهت ،مندي نوعي شفافيت، هدفتصميم 
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ها ماهيت و بافتار اقتصادي موضوع نيـز اهميـت    درخصوص موضوع رژيم براين، علاوه
طلبي  چون براساس منفعت ،يابند هاي اقتصادي معنا مي در همكاري ها ماهيتاً زيرا رژيم ،دارد

هاي اقتصادي است  يندابر فر المللي مدل مبتني هاي بين اند. اولين مدل تحول در رژيم بنا شده
هاي اقتصادي و تجارت است كه  ها حوزه رژيم ةنظري تر بيش كردكار ).193: 1392(قاسمي 

المللـي   چون صـندوق بـين   اي تجاري و هاي موفق اقتصادي توان به تجربه در اين زمينه مي
وودز  هاي عمومي تعرفه و تجارت در قالب نظـام برتـون   نامه و موافقت ،پول، بانك جهاني

كه اقتصاد دو كشور ايران و عربسـتان بـر محـور     نظر به اين .(Strang 1987: 557)اشاره كرد 
اي از  توانـد سـرآغاز مناسـبي بـراي فصـل تـازه       اين مزيـت مـي  ، بنيادي نفت بنا شده است

پـذير   منبـع پايـان  امروزه،  .نيز تعميم داد ها ر حوزهگيدبه توان آن را  ميها باشد كه  همكاري
اكنـون لازم اسـت   ساز اسـت.   يكنيرويي هژمون ،نظر از نگاهي ابزارگونه به آن صرف ،نفت
براسـاس  المللـي باشـند.    هاي برداشت از نفت براساس قوانين حقوقي و نهادهاي بـين  شيوه
المللي باشد، ميزان توليد  هاي بين ، در حالتي كه كنترل توليد در دست شركتهاي علمي يافته
(بهادري  دهد جام مياندولت ميزبان  رابرداري و كنترل توليد  تر از حالتي است كه بهره بيش

اقتصـاد  المللي محسـوس اسـت.    ). از اين منظر نيز نياز به يك رژيم بين1: 1395 ديگرانو 
فراوان نفت و گاز  عكه مناب ،از قبيل ايران و عربستان سعودي ،فارس خليج ةكشورهاي حوز

 بانـك  اعلامـي اسـت. براسـاس آمـار    وابسـته   شبه توليدات ناشي از اين بخ تر بيش ،دارند
هاي نفتي از توليد ناخـالص داخلـي بـراي دو كشـور ايـران و عربسـتان        جهاني سهم رانت
). 2016بانـك جهـاني   ( بـوده اسـت   %94/38 و %96/19 ترتيـب  بـه  2014سعودي در سال 

 (اوپـك) نفـت خـام    ةسازمان كشورهاي صادركنند شدةمنتشر اطلاعاتبراساس  ،چنين هم
كـل   %77ارزش كل صـادرات ايـران و    %35خام برابر  درآمدهاي صادراتي حاصل از نفت
). ايـن  2: 1395 ديگـران (بهـادري و   بوده اسـت  2015صادرات عربستان سعودي در سال 

دارد. در نظـر عربسـتان   نيـاز  المللـي   هاي بين دهي از نوع رژيم به سامان ميزان از فايده الزاماً
ترين  اصلي (پترو دلار)ي تماسي نفديپلسياسي است. تاكنون نيز  ينفت ابزار ، اكنونسعودي

  ).99: 1395(احمديان  بوده است تان سعوديارجي عربسخابزار سياست 
كه در تعـارض بـا ايـران     سياست انرژي عربستان قبل از اينكه رسد  نظر مي به ،ازسويي

ها منافع دو كشـور   رژيم ةنظري ةاما در حيط ،منافع كلان اين كشور قابل فهم است در ،باشد
عربسـتان سـعودي بعـد از     گيـرد.  برد شـكل مـي  ــ  شود و در فضاي برد به هم نزديك مي

تازي در سياست نفتي و انزواي اقتصادي رقيـب ديرينـه و پرقـدرت خـود (ايـران) بـا        يكه
كـه مـديريت و    بـاي خـود دارد و از ايـن   قر رگ ـيدرانـدن   سياست دامپينگ سعي در بيـرون 
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ايران در اين پازل پك را دارد بسيار خشنود است و البته وي جريان نفت و حتي اساز تصميم
منافع در كه عربستان بايد به ياد داشته باشد  اصلي است. ةشك مقول اما بي ،مقوله نيست ةهم

  الملل همواره پايدار نيست. روابط بين
هـا بـا مشـكل     مرژي ـ ةاز نفت در قالب نظريرا وري مشترك دو كشور  اي كه بهره لهئمس

وري از درآمدهاي نفتي قابل مقايسه  برابر است. سود ايران در بهره د سود تقريباًكن  مواجه مي
جهاني و نهادهـاي   ةسازي روابط ايران با جامع له عاديئحل اين مس با عربستان نيست و راه

بـا  كه  رسد نظر مي به ،ترامپ با مشكل مواجه شده است ةالمللي است كه گرچه در دور بين
قبولي در انتظار اين كشور باشـد.   پساترامپ دورنماي قابل ةبندي ايران به برجام در دور پاي

امـا   ،ها محيا نباشد رژيم ةها در قالب نظري اين محدوديت بستر همكاريعلت  شايد اكنون به
هاي رئاليستي نيز كه بـه   حتي در محيط ،كه در رويكرد نظري گذشت گونه همان ،اين نظريه

ايـران   در مقايسـه بـا قبـل    ،وانگهـي  .انديشـد قابليـت اجـرا دارد    سود نسبي و نه مطلق مي
  شود. المللي تلقي مي تري براي همكاري بين پسابرجام بستر بسيار مناسب

هـاي   كمـك اعطـاي  ايـن كشـور بـر     ةمنافع عربستان در منطقه تكي ـ ةبا گسترش حوز
 ـ  منزلة  بهاقتصادي  ايـن   1976در سـال   ،نمونـه  رايابزار سياست خارجي افزايش يافـت. ب
دوم قرار گرفـت. ريـاض    رديفدر از آمريكا  عدبهاي اقتصادي  اعطاي كمك نظركشور از

ناخالص داخلي خود كمـك   دتولي ددرص 7/5ادل عم دلارميليارد  6/9در اين سال بيش از 
. اين رويكرد حتي در نگاه ايـالات  )2015ابوطالب ( اقتصادي به كشورهاي ديگر ارائه داد

متحده به عربستان نيز مشهود و ملحوظ است. نوعي مقاصـد چندلايـه در روابـط ايـالات     
 مستقيم به موضـوع نفـت مـرتبط اسـت    طور  بهكه  وجود داردمتحده با عربستان سعودي 

)Momany and Ennis 2013: 1131(.  
كنـد.   ان گاهي عليه منافع اقتصادي خود نيز اقدام مـي عربستان سعودي براي مبارزه با اير

له است كـه فشـار بـر ايـران از     ئگر اين مس دلار بيان 43كاهش قيمت نفت در مقطعي تا مرز 
حسـيني   و شـود (دهشـيري   هاي مهم سياست خارجي عربستان سعودي قلمداد مـي  اولويت
 ،از حيـث بـار حقـوقي    قطف نه ،ها دورزدن حريف ممنوع است رژيم ة). در نظري114: 1395

كاري و  ها فريب رژيم ةدر نظري ،ديگر عبارت گونه است. به حفظ سود نيز اين نظربلكه حتي از
. (Oye 1985: 14)دارد  بـر  سـنگيني را بـراي طـرفين در    ةر اعضـا هزين ـ گيدهمكاري با  نبود
هـا ايـن مصـارف و     رژيـم  ةشود. بـا كاربسـت نظري ـ   باعث ناكارآمدي رژيم نيز مي ،علاوه به

 ميدان مشـترك نفـت و   28دارابودن  اوجوديابد. ب عربستان كاهش مي ةكردهاي واگرايان هزينه
هاي  شده است كه ايران سهم مناسبي از برداشت بهمسايگان سب ةجانب هاي يك گاز برداشت
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 يـك رژيـم   وجـود  ،رو ازايـن  .)324: 1395چهـره   و خـوش اين ميادين نداشته باشد (نوري 
  المللي درخصوص نحوه و ميزان برداشت از اين ميادين از ملزومات است. حقوقي بين

هـاي نظـامي،    ويژگـي  ،»ژئوپلتيك« ةواضع واژ ،)Rudlf Kellan( در ديدگاه رودلف كلين
نيـا   هاي فيزيكي و محيطي كشورشان است (حافظ ثر از شكلأها مت و اقتصادي ملت ،سياسي

ها بـه   همكاري ةرژيم اقتصادي تكوين يافت تسري و تعميم ادام). وقتي 73: 1380و رومينا 
رژيم به ابعاد امنيتي نيـز وجـود دارد. ارنسـت     ةهاي فني و توسع ها حتي بخش ر بخشگيد

ديگر با رويكـردي نوكـاركردگرايي بـراي     كيد بر ديدگاه شناختي بازيگران از يكأهاس با ت
گرايانه معطوف بـه يـك هـدف     نش همعوامل فني نيز مدخليت و موضوعيت قائل است. ك

هـاي متجـانس    خاص در يك بخش، باعث تسري آن به رويكردهـاي جديـدتر در حـوزه   
ديگر شكل گيرنـد كـه    هم ةتوانند تعميم يابند و برپاي ها مي رژيم. (Hass 1958: 267)شود  مي

 . تكنولـوژي جديـد  (Keohan 1984: 84)ها خواهـد شـد    اين موضوع منتهي به تكامل رژيم
دانش جديد باعـث تغييـر و تحـول در     ،ديگر شود. ازسوي ها مي باعث ترويج و تتميم رژيم

شود كه پوچـالا و هـاپكينز آن را تغييـر تـدريجي و      گيري نيز مي هاي تصميم قواعد و رويه
بـر تعمـيم    ). علاوه171: 1393نامند (دهقاني فيروزآبادي  مي )evolutionary change( تكاملي

يكـي از   ،طـور كلـي   شود. بـه  ها باعث تحيكم رژيم نيز مي همكاري ةادام ،اه ر بخشگيدبه 
اي در  زيرا سهم عمـده  ،فارس است  موانع ايجاد رژيم در منطقه حساسيت ژئوپلتيكي خليج

مناطق با حساسيت ژئوپلتيكي زياد و فاقد انسـجام داخلـي    ،رو ازاين .مين انرژي دنيا داردأت
). البته همواره بسـتر  285: 1392امنيتي خواهند داشت (قاسمي سازي  توان ضعيفي در رژيم

زيـرا نـوع اخيـر بـه      ،هـاي امنيتـي اسـت    تـر از رژيـم   هـاي اقتصـادي سـاده    تكويني رژيـم 
  دارد كه به استراتژي وجودي واحدها مربوط است.نياز هايي  پيچيدگي

  
  رژيمها و عوامل ناكارآمدي  المللي، توجه به قدرت . اولويت نهادهاي بين6

گيـري و   هـا تصـميم   المللي يا عليه آن توان فارغ از مصالح نهادهاي بين ها نمي رژيم ةدر نظري
تـوجهي بـه نهادهـاي رسـمي      جهـاني كـم   ةاقدام كرد. يكي از موانع همكاري ايران با جامع

خـوبي   ويژه ايران پسـابرجام بـه   هاي قبل است. البته ايران بعد از جنگ و به المللي در دهه بين
ر مشروعيت سياسي آن نيز داشته است. اگر دثير مطلوبي أجهاني بوده است كه ت ةراه جامع مه

بسـت   ترين تلاش را براي بن بيش ،ها در تضاد و تعارض باشد ها با منافع قدرت منافع رژيم
توان فارغ از توجه به ايدئولوژي  المللي را نمي هاي بين ارچوب رژيمهرژيم خواهند كرد. چ



  1399 تابستان و بهار اول، شمارة سوم، دورة ،الملل بين سياسي اقتصاد مطالعات   102

المللي و باورهـاي آنـان تبيـين كـرد (دهقـاني فيروزآبـادي        ي بازيگران مطرح بينها ارزش و
ها  اما در تقابل با قدرت ،سيس و مديريت شوندأطور مستقل ت ها قادرند به ). رژيم222: 1393

هاي بزرگ در آن  اند. يكي از دلايل ناكارآمدي جنبش عدم تعهد نفوذ قدرت ييفاقد اين توانا
شـان   ارچوب منـافع حيـاتي  هزيرا وجود چنين جنبشي را مغاير با چ ؛)326: 1393بود (قوام 

توانـد   هاست كه مي هاي رژيم مشترك با تروريسم يكي ديگر از آورده ةتشخيص دادند. مبارز
المللي به ابعاد امنيتي نيـز تسـري يابـد. عربسـتان سـعودي       در قالب همكاري با نهادهاي بين

اگرچه تاكنون ايـن سياسـت    .)Kaplan 2016( تتشكيل ائتلاف عليه داعش را اعلام كرده اس
  ثر است.ؤگرايي با ايران م در هم ،است نشدهتبديل اعلامي به سياست اعمالي 

هـاي   ها تضاد و تعـارض بـا منـافع قـدرت     يكي ديگر از عوامل بنيادي ناكارآمدي رژيم
درصدد تغييـر و   ،ندا هاي بزرگ قدرت كه قاعدتاً ،ها ناراضيان از رژيم زيرا غالباً ،بزرگ است
هـا   گونه نيست كـه رژيـم   اينالبته  .(Puchala and Hopkings 1991)آيند  ها برمي سستي رژيم

شـان در   ويژه حيـاتي  نبايد با منافع به فقطبلكه  ،ندشوقدرت هژمون تشكيل  طبق نظر الزاماً
وگرنه ماهيت رژيم مستقل است. براساس مدل انتخـاب عقلايـي همكـاري     ،تعارض باشند

م سازي سود خود هستند بدون حضور هژمـون ه ـ  ميان دو يا چند بازيگر كه درصدد بيشينه
ها قادرند بـراي قـدرت    ). حتي در مراحل بعدي رژيم189: 1392پذير است (قاسمي  امكان

اي شكل  گونه نهايي رژيم توزيع قدرت به ةهايي اعمال كنند. در مرحل هژمون هم محدوديت
). ايـن  276: همـان گيرد كه قدرت هژمون مجبور بـه همكـاري بـا آنـان خواهـد شـد (       مي

هاي سياسي و زايش تـنش   ران و عربستان جلوگيري از دخالتها در رژيم بين اي محدوديت
بـديلي بـراي نيـروي     كه دائماً ،هاي نوظهور نبايد از قدرت ،در بازار نفت است. در اين بين

هـاي نوظهـور بـديلي     زيرا ترس هژمون نيز از اين است كه قـدرت  ؛غفلت كرد ،ندا هژمون
ته برخي محققان در اين زمينه اغـراق  تر باشند. الب براي حضور هژمون در واحدهاي كوچك

 ـ  كه منافع قدرت المللي درصورتي هاي بين اند. رژيم كرده د دچـار  ن ـمين نكنأهاي بـزرگ را ت
اعتقـاد محقـق ديگـري در ايـن      بـه  .(Haggard and Simmon 1987: 509)گردند  بست مي بن

 كننـد  گردند يا فعاليـت آن را كنـد مـي    مانع تشكيل رژيم مي ها غالباً گروه غيرخودي ،زمينه
)Keely 1990: 105(. هاي اوباما شـاهد بـوديم ايـن بـود كـه ايـن        عمل در سياستدرچه  آن

گراي دونالد ترامپ داشت. اوباما خواهـان   جانبه هاي يك ها نوعي تعارض با ديدگاه سياست
تحقـق   منظور به (خاورميانه) و بسترآفرينيگرايي بين ايران و عربستان سعودي در منطقه  هم

اكنون زمان آن باشد كه ترامـپ مواضـع    ،رسد نظر مي . به(Goldberg 2016) صلحي سرد بود
  كشورها تعديل كند. در قبالرا خود  ةبانĤم قيم
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  ها نتايج و يافته. 7
نهـادگرايي نـوليبرال   قبيل  گرايانه از ر نظريات همگيدها بر  رژيم ةتمايز و تفوق نظري وجه. 1

يك از بازيگران از سود خـود بـه نفـع     ها الزامي نيست كه هيچ رژيم ةاين است كه در نظري
تواننـد براسـاس    هر دو بازيگر مي باره بلكه دراين ،نظر كنند (سود نسبي) طرف مقابل صرف

ازجملـه   گـرا  ر نظريات همگيدي كه بر ياهكه ايراد نند. ديگر اينكسازي منفعت اقدام  بيشينه
شدن نقش دوم بـراي دولـت دربرابـر نهادهـاي فراملـي كـه نقـش         نوكاركردگرايي در قائل

محـور   ايـن نظريـه دولـت    ،اعتباري به .بر اين نظريه وارد نيستوارد است محوري را دارند 
 .كنـد  اي مـي  ميانـه  ها را خاص واحدهاي خـاور  رژيم ةبردي نظري است و اين دو ويژگي راه

ها ازجمله رژيم كنسرت اروپا  يافت ر رهگيدهاي ديگر قابل تعميم در  گرچه با لحاظ ويژگي
 نيز است.

آنارشـي   وضعيت گرايي را در اي كه دارد هم دوسويه ةبه كارويژ ها باتوجه رژيم ةنظري. 2
 نهاد كارآمدي روابط طرفين بر اين اساس است. از اين منظر پيش .كند نيز تسهيل مي

تكـراري   ةتحقيقات مربوط به ايران و عربستان سعودي بـا كاربسـت نظري ـ   تر بيش .3
قوا درصدد ايضاح و تفسير وضع موجودند و بـه تغييـر و تلطيـف اوضـاع كمـك       ةموازن

 كنند. شاياني نمي

گذار از وضعيت موجود و نيل به وضعيت مطلوب در روابـط ايـران و عربسـتان در    . 4
ساز نفت است كه  كار گوزن با محوريت نيروي هژمونيكگذار از بازي معماي زنداني به ش

دو بازيگر  دنباي الزاماً ،از طريق اعتماد و اطمينان نسبي طرفين ميسور است. در اين بين فقط
گرچه رقابت واحدها مانع ايجـاد   ،كند نيت كفايت مينداشتن سوءفقط  بلكه ،دوست باشند
 رژيم نيست.

رهابخشـي بـراي گـذار از     ةها در چندين مورد اختلافـي نسـخ   رژيم ةكاربست نظري. 5
قبـرس   ةهـا بـر سـر جزيـر     هـا و تـرك   تعارض بوده است. ازجمله درمورد تعارض يوناني

 نهاد شده است. پيش

 ـ كـرد تـوان احصـا    هـاي دوجانبـه مـي    موارد مشتركي كه در همكـاري . 6  اوجودو ب
ات دو كشـور در فضـاهاي رقـابتي    بين بود كاهش تعهـد  توان به آن خوش مشكلات مي
ويـژه در حضـور نظـامي ايـران در      سوريه و عراق است كه اين كاهش به ةازجمله پروژ
هـا در   له در تعريـف همكـاري  ئتواند دو كشور را به هم نزديك كند. اين مس ـ سوريه مي

ترين وزن و سهم را دارد. ديگري احسـاس اسـتقلالي اسـت كـه      ر عوامل بيشگيدميان 
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سـناريوهاي   ةتـوان پـذيرفت هم ـ   اند كه نمـي  مات عربستان به اين نتيجه رسيدهگويا مقا
امـا   ،سازي آن را ندارنـد  ت علنيئگرچه هنوز جر ،عربستان در كاخ سفيد طراحي گردد

ي عربستان از آمريكا نيز كمك شاياني خواهـد كـرد.   أكاهش تنش با ايران به استقلال ر
ر بـازيگران  گ ـيدنفـت مسـتلزم شـركت     ةافـزود  داند تداوم ارزش عربستان مي ،علاوه به

و اگر در اين بستر آمريكا يا عربستان بخواهند بازيگر مطرحي چون  استازجمله ايران 
بـا   هـا در درازمـدت قطعـاً    سويه از نفت بـازي آن  وري يك با بهره ،نندكايران را حذف 

 ،رو ازايـن  .راه خواهـد بـود   بـازي از طـرف ايـران هـم     ةزدن قاعد مشكل جدي و برهم
بلكه به نفع عربستان سـعودي نيـز    ،تنها به نفع ايران وري نفت نه مشاركت ايران در بهره

هـاي   تواننـد حـل پـروژه    گـرا مـي   . ايران و عربستان سعودي براي شروع رژيم هماست
عامل سـوم و  درجايگاه المللي  ربط بين ويژه سوريه و يمن را به نهادهاي ذي اختلافي به

 ند.ميانجي بسپار

سازي نقش ايران در  نظامي و امنيتي عربستان سعودي با حمايت از امنيتي ةدر عرص. 7
هــاي نــويني بــراي ارتقــاي نقــش نظــامي و امنيتــي خــود در منطقــه و  منطقــه بــه تــلاش

 طـول  در عربسـتان  هـاي  سياسـت ، درمقابـل  .خشي به آن مبادرت كرده اسـت ب تيمشروع

 و كلي ديدگاه دو شامل ايران جمهوري اسلامي امنيتي و سياسي محافل در گذشته هاي دهه
 سياست و روابط گسترش زدايي و تنش سياست: از اند عبارت كه است بوده برجسته متمايز

 سـمت  بـه  توانـد  مـي  ريـاض  و تهـران  روابـط  كـه  جانبه. درحالي همه فشار اعمال و موازنه

 و زدايـي  تـنش  متقابـل،  ةجانب ـ همه ةموازن نظامي، و درگيري جنگ مانند مختلفي سناريوهاي
 حالت در يا اي منطقه كنسرت ايجاد و ،جديد هاي به همكاري دهي شكل روابط، سازي عادي

 هاي واقعيت و گذشته تحولات درك .كند سير جمعي مشاركتي دسته امنيتي نظم ايجاد آرماني

 در .)102 :1398 (اسـدي  كنـد  كمـك  مناسب بردهاي اتخاذ راه به تواند مي نيز روابط كنوني

 ايران در ديپلماتيك و نهادهاي سياسي و سياسي هاي جريان از بخشي گذشته هاي دهه طول

 و انـد  داشـته  عربسـتان تأكيـد   بـا  مسائل وفصل حل براي گوو گفت و زدايي تنش رويكرد بر
 كـارگيري  در بـه  نظامي نهادهاي و حاكميتي و سياسي هاي جريان از ديگري بخش ،درمقابل

 .انـد  نشـان داده  تـري  بيش گرايش سعودي عربستان تهديدات با مقابله براي سخت ابزارهاي
هـاي   دهـي بـه همكـاري    هـايي بـا محوريـت شـكل     ها و طرح كردن ايده مطرح ،باره دراين
گرايـي، تقويـت    ها درراستاي تقويت هم رژيم ةكاربست نظري و بومي و مشاركتي اي منطقه

هميـت دارد و  اي ا جمعي منطقـه  امنيت دسته ةو ايجاد كنسرت و خوش ،الاذهاني ادراك بين
  .تداوم است ةشايست
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  نامه كتاب
، 3 ، سياسـت س ةنام ـ فصـل  ، »ايران و عربستان، رقابت بر سر نفوذ در خاورميانـه «)، 1395آرم، آرمينا (

  .9  ش
  .90 العدد، يةالدول ياسةالس مجلة ،»ةيالسعود ةيالخارج ياسةس صنع سسأ«)، 1987(ب، حسن لبوطاا

 ةنام ـ فصـل  ،»هاي ملـك سـلمان   اي عربستان؛ آورده منطقه تتحول در سياس«)، 1395احمديان، حسن (
 .4ش  ،8، س يروابط خارج

 ،»راني ـا ياسلام يجمهور برد راه ران؛يا يساز يتيامن در يسعود عربستان نقش«)، 1398اكبر ( اسدي، علي
  .1، ش يبرد راهمطالعات  ةنام فصل

 ةنام ـ فصـل  ،»و مسـائل  ،منـابع، اهـداف  : يسـعود  عربستان يخارج استيس«)، 1396( اكبر يعل ،ياسد
  .1، ش يبرد راهمطالعات 
پـور، تهـران: پژوهشـكدة     ، ترجمة رحمـان قهرمـان  ها و مناطق قدرت)، 1388الي ويور ( و بوزان، باري

  .بردي راهمطالعات 
 رونـد  بـر  نفتـي  قراردادهـاي  اثر بررسي جهت كييتفك كردييرو«)، 1395( گرانيدو  ركوهيش ،يبهادر

، 5 س ،يـران ا ياقتصـاد انـرژ   ةنام ـ پـژوهش  ،»سـعودي  عربستان و رانيا كشورهاي خام نفت ديتول
  .20  ش
 ـ و عربستان و رانيتحول روابط ا«)، 1385( نايروم ميو ابراه محمدرضا ا،ين حافظ  كي ـژئوپلت بـر  آن ريثأت
  .77 ، شياييجغراف يقاتتحق ةنام فصل ،»فارس  جيخل
 دي ـوح ة، ترجم ـالملـل  بـين  روابـط  در متعارض هاي يهنظر)، 1372( فالتزگراف رابرتو  مزيج ،يدوئرت

  .قومس :تهران، 2ج  ب،يط رضايو عل يبزرگ
 ،»عربستان و رانيا روابط و منطقه كيژئوپلت«)، 1395( ينيحس نيدمحمدحسيس و محمدرضا ،يريدهش

  .1، ش 8، س يروابط خارج ةنام فصل
 :، تهـران المللـي  بـين  هاي رژيم و اي منطقه گرايي هم هاي نظريه ،)1393( دجلاليس ،يروزآباديف يدهقان

 مخاطب.

 در عربسـتان  و راني ـگري ا كنش بر حاكم منطق تيبازنمود ماه«)، 1395( يديحم هيو سم مانيپ زنگنه،
 .18، ش 5 ، سياستبردي س هاي راه پژوهش ةنام فصل ،»مني بحران

  ابرار معاصر تهران. :تهران، المللي بين هاي ژيمر)، 1383( ابومحمد ،يعسگرخان
، اي منطقه و المللي بين هاي رژيم نظري نظم هاي بنيان: الملل بين روابط هاي نظريه)، 1393( فرهاد ،يقاسم

  .زانيم :تهران
 ةنام ـ فصـل  ،»اي در روابـط ايـران و عربسـتان    گذاري موازنة منطقه سياست«)، 1394( عباس نژاد، يمصل

  .4ش  ،46حقوق و علوم سياسي، دورة  ة، مجلة دانشكدسياست
 ،»هيسور بحران درقبال سعودي عربستان و رانيا يبردهاي جمهوري اسلام راه«)، 1393( يدعليس ،نجات

  .4، ش 28، س يخارج ياستس ةنام فصل
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 ةنام فصل ،»رانيسازي مجدد دربرابر ا ربستان سعودي و تلاش براي موازنهع«)، 1396( اسري وند، ينورعل
  .75 ، شبردي مطالعات راه

برداري از ميادين مشـترك نفـت و    كارهاي بهره موانع و راه«)، 1395( چهره خوش و فاطمه جعفر ،ينور
  .2ش  ،2، دورة مطالعات حقوق انرژي ةنام فصل ،»گاز ايران

 ين ـيآفر نقـش  بـر  مني در عربستان يخارج استياثرات س«)، 1397( يميابراه و شهروز يمرتض ،يهمت
 .1 ، ش7 ة، دورجهاني سياست ةنام فصل ،»انهيخاورم در رانيا
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